
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
« مباحث اخلاق

در تاریخ ۰۵ مهر ۱۳۹۰

بحث اخلاق: طلب علم و فضیلت آن
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطّاهرين

موضوع بحث: طلب علم و فضیلت آن (1390/7/5)

رخَي تَنَال نُكَ ويع رنْ تَقا تدرنْ اارِ فَاالنَّه و لاللَّي آنَاء ف لْملْعباً لطَال ادما حي نَاد فرمودند: «فبه حم امام صادق(ع) در وصیت
الدُّنْيا و اخرة فَاقْطَع الطَّمع مما ف ايدِي النَّاسِ و عدَّ نَفْسكَ ف الْموتَ و  تُحدِّث لنَفْسكَ انَّكَ فَوق احدٍ من النَّاسِ و اخْزنْ

لسانَكَ كما تَخْزنُ مالَكَ»(بحارالأنوار‌13: 416)

یاد ندارم که در مورد «ترغيب به علم» مثل این تعبير جاي ديري و در كلمات معصومين دير وارد شده باشد. در ترغيب بر
علم، اينه «أطْلُبوا الْعلْم من الْمهدِ الَ اللَّحد» يا تعابير ديري هست، اما اينه «ف آنَاء اللَّيل و النَّهارِ»؛ يعن در تمام لحظات
شبانهروز، يعن اینونه نباشد که براي طلب علم يك وقت معين را قرار ده و بوی من روزي چهار ساعت دنبال طلب علم

هستم و بقيهاش دنبال امور ديري مخواهم بروم، بله براي طلب علم، زمان قرار ندهيد، كس كه دنبال علم است؛ شب و روز،
تعطيل و تحصيل، جوان و پيري، برايش فرق نمكند.

بعد مفرمايند اگر مخواه هميشه چشمت روشن باشد و محزون نباش، هميشه با نشاط باش، اينه كنايه از اين است كه
انسان نشاط داشته باشد، غمين نباشد و از جهت روح سرحال باشد و اگر خير دنيا و آخرت را مخواه «فَاقْطَع الطَّمع مما

ف ايدِي النَّاسِ» طمع را از آنچه كه در اختيار مردم هست قطع كن.

اگر مبين كس خانهي عجيب دارد، لباس يا ماشين عجیب دارد، موقعيت و پست عجيب دارد، طمع نداشته باشد و دنبال اين
نباش كه بوئ من هم يك روزي دلم مخواهد اينها را پيدا كنم، چه زمان دنبالش بروم؟!

«طمع» چيزي است كه ‐ بر حسب روايات كه وارد شده‐ روز به روز در انسان بيشتر مشود. از خصلتهاي كه هر چه بر
شود؛ «طمع» است، متعلّقش هم هر چه باشد؛ طمع به مال، مقام، شهوات، خوردن، فرقذرد در او شديدتر مانسان ب

نمكند.

اگر انسان بتواند واقعاً به اين مرحله برسد كه آنچه كه در دست مردم هست، بود و نبودش در چشم او ي باشد، عال است.
گاه بالاتر از اين، انسان وقت مبيند كس اموال فراوان دارد، تأسف بخورد بر اينه چرا اين وجود خودش را صرف كرده

براي اينه خزانهي مال شود، چرا نرفته وجود خودش را در مسائل علم و معنوي و دين صرف كند؟ حالا اگر انسان اين
تأسف را نمخورد، اما طمع را قطع کند. معنای «قطع طمع» اين است كه در دل انسان يك لحظه هم ميل به آن پيدا نشود، و إلا
اگر يك لحظه ميل پيدا شد، باز انسان طمع دارد. اگر در دل انسان يك لحظه هم ميل به آن پيدا نشود، اين مشود «قطع طمع».

ما بايد در اين مسئله يك مقدار با خودمان كار كنيم و خودمان را بسازيم، نسبت به مال و مقام و امور دنيوي واقعاً از خدا هم
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كمك بخواهيم كه قطع طمع كنيم.

مگويند در آينده مخواهيد به چه مقام برسيد؟ من مگويم اين فر بسيار بسيار غلط است كه انسان بخواهد به مقام برسد.
ما چه مدانيم يك دقيقه دير هستيم يا نه، که بخواهيم خداي نرده تمهيد مقدّمات كنيم براي اينه يك مقام را پيدا كنيم، زد و

بند كنيم و اين و آن را ببينيم، تطميع كنيم تا يك مقام دولت به ما داده شود يا يك مقام ديري داده شود.

اد كسفرماید. حم‌اد مرا حضرت به حم مسئلهي مهم آيد. خيلرها به ذهنش نمر اين فاگر انسان قطع طمع كرد، دي
است كه اكثر وقتش را در محضر امام صادق(ع) بوده، اينطور نبوده كه در آن سنّ كه حماد اين وصيت را مشنود مثلا بوئيم

جوان 20 ساله بوده، ظاهراً سنّش هم مقداري متجاوز از 40 بوده است.

«و عدَّ نَفْسكَ ف الْموتَ»؛ هميشه خودت را در ميان اموات قرار بده. يعن فرض كن كه نيست، از دنيا رفت، چه چيزي به همراه
داري؟ ناه كن از نماز چه چيز همراه داري؟ از علم و قرآن چه چيز همراه داري؟ انسان همراه خودش چه چيزي دارد؟

تهي اخلاقاين هم باز يك ن .ران برتر هستن كه تو از دير نالنَّاس»؛ هيچ وقت ف ندٍ محا قنَّكَ فَوكَ انَفْسل دِّثتُح  و»
بسيار مهم است.

«و اخْزنْ لسانَكَ كما تَخْزنُ مالَكَ» همانطور كه مالت را در خزينه نه مداري، زبانت را هم نه دار كه بسياري از گناهان از اين
زبان صادر مشود.

بسياري از فتنهها به وسيلهي زبان ايجاد مشود، بسياري از جنها و نزاعها به وسيلهي زبان درست مشود.

اين يك وصيت است كه امام(ع) به حماد كردند. البته توضيح ديري هم دارد خود آقايان بهتر از ما اين احاديث را مفهميد و
معنايش را بهتر از ما بلد هستيد، اما واقعاً در اين احاديث دقّت كنيم و اين احاديث را ملهي خودمان قرار دهيم. وقت راه

مرويم ياد وصيت امام صادق(ع) به حماد بيفتيم «فَن يا حماد طَالباً للْعلْم ف آنَاء اللَّيل و النَّهارِ» بعد به فر بيفتيم كه اگر
واقعا بخواهيم طالب علم شويمف چه كس بايد به ما كمك كند؟ چار بايد كنيم؟ متوسل به خود امام صادق(ع) شويم.

اینه كس بويد من از امروز مخواهم «آناء الليل و النهار» طالب بشوم، نم‌شود. يعن انسان بايد كاري كند كه نسبت به
مسائل علم بقرار باشد. در مسافرت و منزل و همه جا كار علم داشته باشد، مريض است كار علم داشته باشد. متأسفانه

زمان ما طوري شده كه يك طلبهاي يك هفته در محافل علم نمآيد، آقا كجا بودي؟ مریض بودم. اينها درست نيست.

ي از اساتيد ما گاه اوقات با تب40 درجه به درس مآمد، به ايشان عرض مكرديم آقا يك مقدار رعايت كنيد، مگفت نه،
هر وقت كه من نيامدم بدانيد كه در حال احتضارم كه نيامدم و إلا تب و اينجور چيزها نبايد مانع از درس شود.

الآن ما طلبهها به يك أدن مناسبت درس را رها مكنيم، اين يك آفت براي حوزه شده است. بايد يك مقداري مراقبت كنيم.

مرحوم والد ما(رضوان اله عليه) در درس مفرمودند به كار بوئيد درس دارم، به درس نوئيد كار دارم. ما الآن اينطور شديم و
به درس مگوئيم كار داريم. البته يك سري امور ضروري «مما لابدّ منه» است و كس نمخواهد از آنها غفلت كند، ول واقعاً

درجه را در درجهي اول اول اول قرار دهيد و بر هر چيزي مقدم باشد. اگر خدا ببيند ما اينونه جدی به ميدان آمديم، دست ما را
مگيرد. آناه «الْعلْم نُور يقْذِفُه اله ف قَلْبِ من يشَاء» محقّق مشود. اما اگر به هر جهت يك روز بيائيم و يك روز نيائيم، يك روز



مباحثه كنيم و يك روز ننيم، يك روز تحقيق كنيم و يك روز ننيم، خدا وقت مبيند انسان به اين نعمت درست اعتنا ندارد، او
هم لطفش را شامل حال انسان نمكند.

إن شاء اله بايد با تمام وجود به ميدان بيائيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرين


